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تحصیلات ابتدای و دیبرستان را در مھاباد . در مھاباد بدنیا امد1335در سال  ی خالندشھید امید

 علاقه زیادی داشت و در رشته بسكتبال قھرمان استان به ورزش.به موفقیت بپایان رسانید
  .دوران سربازی را گذراند و به مھاباد برگشت 55/57در سالھای .وكشوری بود

 برای ملاقات برادر بزرگترش كه در زندان بود راھی اورمیه 1359ھید امید خالندی در تابستان ش
مركز اورمیه  ظھر در 12اش تلفن كرد كه پدرو مادرش فردا ساعت  ھمان روز به خانواده.شد

ار بود اخر ھفته زندانیان رابه زندان اوین تھران باشند تا دو باره به ملاقات برادرش بروند چون قر
  .انتقال دھند
 بعداز 4تا 12ھمان روز خود را اماده كرده و فردای ان روز به ارومیه رفتند از ساعت پدرو مادرامید

  .ظھر در انتظار امید بودندولی دیگر كسی از امید خبر دریافت نكرد
  .ستگیر میكنندو به تبریز انتقال میدھنددربند د/ھمان روزقبل امید را در جاده ارومیه

  .بعداز چھل روزاز تیرباران امید ما خبردار شدیم كه امیدتیاباران شده است
 تحت عمل جراحی قرار گرفته بودم ھر اگری در تركیهش من در بیمارستان سال20تذشبعدازگ

  .كه رفیقی به ملاقاتم امد
  یدیش ر-رفیق ع

پر از افسوس گفت من با شھید امید در زندان تبریز ھم این رفیق بدون مقدمه وبا حالتی 
  .سلولی بودیم و من از ایشان خواستم كه ھر چه بیاد دارند برایم بیان كند

جوانی قد . بود كه شھید امید را به بند ما اوردند59بله اخر تابستان : یدی گفت شر_رفیق ع
  . با موھای فر وریشی پر پشتبلند

 وی رادر برگرفته بودھمدیگر را معرفی كردیم ودوباره سكوت بر بندما سكوت و اندوه تمام وجود
  . فردای انروز پرسیدم كه چرادستگیر شدی جریان را تعریف كن .حاكم شد

ب رادر انجابه گذرانم و ش گذراندن وقت به در بند اورمیه میرفتم تا برای:ھید امیدگفتش
اما م تا فردا پدرومادرم به ارومیه بیایندو به ملاقات برادرم بروم كه در زندان بود منتظرفردا باش

  .در راه دستگیر شدم وحالا اینجا ھستم
  یدی ادامه میدھدشر_رفیق ع

ھید امید علاقه زیادی به ورزش داشت وقتی به حیاط زندان میرفتیم در انجا بسكتبال بازی ش
  .میكردیم

.  كردندغدو روز بعداز طرف دادگاه حكم اعدام را به وی ابلا. دادگاه بردند چند روز بعد امید را به 
  .ان شب سكوت غمباری بند ما رادر اغوش گرفته ھمه زانوی غم را در اغوش گرفته بودیم

از امید خواستند كه وصیتنامه بنویسد و شھید امید وصیتنامه را نوشت و عینكش را ضمیمه 
در شامگاھی غریب  و 59ھر در غروب یك روز پاییزی در مھرماه ظداز فردا بع. وصیتنامه كرد

سخت در حیاط زندان صدای تیر بگوش رسیدو سكوت مارا در شكست اری  امیدان جوان 
 نفر 4 به ھمراه موسوی تبریزی جلاد در تبریزبه دستور 1359.7.23برومندوبی گناه در شامگاه 

  .دیگر تیرباران شدند
و ورزشكاری قھرمان وانساندوست واز ھمه مھمتر ی پاك وبی الایش تنھا جرم شھید امیدجوان

  .یك جوان كورد از شھرستان مھاباد بود
 
 

ھبی ایرانذنابودو سرنگون بادرژیم فاشیستی م                              
                      یاد ھمه شھیدان گرامیباد و راھشان پر دوام باد

 
 

                                    ی         خالندپروین 
29.09.2004                                                
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 شھید امید خالندی در دوران سربازی
یبرادرش شھید خسرو خالند یدامید و شھ                                           

)     سالگی12پیشمرگ كومله در سن (   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شھید امید در دوران دیبرستان
 
 

 
 
 

 اخرین عكس شھید پیش از شھادت
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